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چکیده
هاي مهم دینی در عصر صفوي است که بـه منظـور رسـمیت و گـسترش فقـه و عقایـد شـیعۀ        شیخ الاسلام یکی از مقام  

ظاهرا نحوة انتصاب افراد به این مقام در ایالت کرمان از سوي شـاه  . ها وجود داشتامامی در دربار و مراکز ایالت     دوازده  
هاي عمومی از پدر بـه پـسر بـه ارث           هاي علمی و مقبولیت   و صدر به صورت موروثی بود که علاوه بر احراز شایستگی          

هاي سیاسی و امور حکومتی و نظامی و تشکیلات         در عزل و نصب   ها در حلّ و عقد و نظم امور و          الاسلامشیخ. رسیدمی
هـاي  هـاي اقتـصادي و عمرانـی و رفـاهی و رفـع بحـران      دینی و حقوقی و قضایی و عقود و وقفنامه ها و انجام فعالیت        

تـصاحب  هـا بـا     الاسـلام نیز برخی از شیخ   . اجتماعیِ ایالت کرمان و حتی تشکیلات دینیِ دربار نظارت و دخالت داشتند           
اراضی مزروعیِ گسترده در برخی از نواحی، نقش مؤثري در تعیین نـرخ برخـی از محـصولات کـشاورزي داشـتند و از                     

ها به عنوان نمایندگان دولت صـفوي، تنهـا بـه حفـظ             الاسلامشیخ. کردندپرداخت مالیات به دولت مرکزي خودداري می      
چینـی  ه منظور ارتقاي جایگاهشان در دربار، بـه دسیـسه و توطئـه            کردند؛ بلکه ب  شان در جامعۀ کرمان بسنده نمی     موقعیت

پرداختند و اسباب اغتـشاش و نابـسامانی را در پایتخـت صـفوي نیـز فـراهم                  علیه دیگر مقامات دینی و دولتی دربار می       
.کردندمی

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی    اي درصدد است تـا کارکرد این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه 
.     هاي کرمان در دورة متأخر صفوي را بررسی و واکاوي نمایدالاسلامشیخ

هاي کلیديواژه
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مقدمه
شاهان صـفوي پـس از سـلطه بـر ایـران بـه تـدریج از               

صــوفیانۀ خــویش فاصــله گرفتنــد و بــه هــايطریقــت
منـد  هاي فقاهتی تـشیع ـ دوازده امـامی ـ علاقـه     اندیشه
آنان براي تطبیق دعاوي سیاسی و مـذهبی خـود          . شدند

هاي مجتهـدان و فقهـا، بـه نهادهـاي دینـی و      با استنباط 
اجتماعی جدیدي نیاز داشتند تا وحدت بـین دو حـوزة           

بـدین منظـور    . هاي سیاسی و دینی ایجـاد شـود       اندیشه
/ الاسلامی که از اواخـر قـرن چهـارم هجـري          مقام شیخ 

نـژاد  ( دهم میلادي در خراسـان بـه وجـود آمـده بـود              
ــولمی، ــانفوذ  )157:1383ت ــه علمــاي ب ــن دوره ب ؛ در ای

,niknejad(شـد سنجی پیـشنهاد مـی  نکته nouraei,

dehqannejad,2014, VOL رغـم  علـی ). 78, 6:
قام دینی دولـت صـفوي، در       آنکه مقام صدر، بالاترین م    

ـ  1077: حـک ( طی دوران حکومت سـلیمان صـفوي   
ــدرت   ) م1696ـ   1666/ ق1105 ــی و ق ــاه دین جایگ

سیاسی خـود را از دسـت داد؛ امـا در دوران حکومـت              
ــسین  ــلطان ح ــلیمان، س ــشینان س ــک( جان -1105: ح

وظـایف ایـن منـصب بـه دو         ) م1723ـ  1694/ ق1135
تدریج مقـام  رده شد و بهالاسلام و ملاباشی سپ مقام شیخ 

الاسلامی چنان اهمیتی یافت که در شهرها در کنـار        شیخ
الاسـلام بـه فعالیـت مـشغول بـود          حکمران، یک شـیخ   

)MUNIBUR, 1997, VOL: IX, ,399- ؛ ,751
هاي سیاسـی   گیريو در تصمیم  ) 1389:451گل،  صفت

. کردو اجتماعی به صورت کاملاَ مستقل رفتار می

ها در کرمان الاسلامهاي انتخاب شیخگیشرایط و ویژ
اي، احـراز ایـن مقـام       هاي سـفرنامه  بنابر برخی گزارش  

تابع شرایط و وظایفی خـاص بیـان شـده اسـت؛ بـراي           
نمونه، سانسون، شیخ الاسلام را سومین مقام روحانی و         

سفید حقـوق اسـلامی و      دانشمند بزرگوار اسلام و ریش    
بـوط بـه صـغار ایتـام و         داند که امور مر   دادستان کل می  

بیوگان را تحت نظر دارد و در مقام قضاوت بیشتر امور           
کنـد و حقـوق و قـانون درس         عادي را حلّ و فصل می     

هر چند که سانسون  به موروثی بودن این مقام          . دهدمی
امـا  . )23،22:1377سـفرنامه سانـسون،   ( اي ندارد   اشاره

ننـد  الاسـلامی ما  هاي تاریخی منصب شـیخ    بنابر گزارش 
سایر مناصـب مـذهبی دیگـر، بـه طـور معمـول شـغل               
موروثی در یک خاندان بود و به طور متوالی بـه منزلـۀ             

گرفت؛ منصبی موروثی در اختیار خاندانی ویژه قرار می       
هرچند گـاهی اوقـات بـر اثـر یـک امـر غیرطبیعـی از                

والـه  ( شـد   اي دیگـر منتقـل مـی      اي به خـانواده   خانواده
-115تــا، ؛ نــصرآبادي، بــی460-1372441اصــفهانی،

ــشیزي،117 ــاریزي، ، 349: 1369؛ م ــتانی پ : 1362؛ باس
؛ اما ظاهرا احراز این مقـام در ایالـت کرمـان نیـز              )457

ــوده ــوروثی ب ــشیزي،( اســت م ــتانی 349: 1369م ؛ باس
: 1369پاریزي، حواشی و تعلیقات او بر تذکره صـفویه،        

و به سادات و نقباي این شهر اختصاص داشت که          ) 35
، 1362قمی،  ( شدز سوي دربار صفوي به افراد داده می       ا

). 624: 2ج 
هـاي کرمـان،    الاسـلام موضوع قابل تأمـل دربـارة شـیخ       

اسامی مشابه و زمان انتصاب آنان به این مقام است کـه            
. کمتر مورد توجه محققـان معاصـر قـرار گرفتـه اسـت            

جـاي مانـده از   یکـی از منـابع بـه       تذکره صفویه هرچند  
ویه در کرمـان، بـه خـوبی تـشکیلات دینـی            دوران صف 

کرمان را در آن دوران بازگفتـه اسـت؛ امـا در ایـن اثـر                
ابهاماتی دربارة نام و عملکرد و نحـوة روي کـار آمـدن             

شود که بـا مراجعـه بـه منـابع دیگـر ایـن              آنان دیده می  
ها همچنان پابرجاست؛ زیرا تـواریخ عمـومی و     دشواري

ود کرمـان اطلاعـات   منابع تـاریخی و جغرافیـایی موج ـ   
کنند؛ لذا تنها منبـع قابـل اعتنـا         درخورتوجهی ارائه نمی  

رسـد قـسمت اول ایـن    به نظر مـی   . است تذکره صفویه 
کتاب در حال حاضر مفقود و آنچه باقی مانـده، بعـد از            

ــی ــی گنجعل ــان حکمران ــک( خ / ق1005ـ   1035: ح



٥٥/اجتماعی-منصب شیخ الاسلام و نقش آن در امور سیاسی

ــردان) م1626-1596 ــانو علیم ) م1626/ق1035. د(خ
ــاریزي،باســتان( اســت  ــین )136: 1369ی پ ؛ امــا در اول

صفحۀ موجود این کتاب، نام شاه خلیـل االله بـه عنـوان             
القضاه آمـده کـه بعـد از او میـرزا بقـاء، منـصب               قاضی
تـوان گفـت    بنابراین، مـی  . استالاسلامی را داشته    شیخ

شاه خلیل االله اولین شـیخ الاسـلام یـاد شـده در منـابع               
ه متأسفانه اطلاعـی از     تاریخ کرمان دورة صفویه است ک     

.  ها و اقدامات او در دست نیستفعالیت
خـان زیـگ، شـیخ الاسـلام        در دورة زمامداري گنجعلی   

بـوده  ) م 1616/ق1025. د(کرمان، میرزا بقاء طباطبـایی    
دار شـد  است که بعد از شاه خلیل االله این مقام را عهـده       

هاي تاریخی که   درگزارش). 261-181: 1369مشیزي،(
الاسلام هاي کرمان و زمان     ي دربارة نام دیگر شیخ    مشیز

روي کار آمدنشان پس از میرزا بقا شیخ الاسلام، تا سال           
م روي کــار آمــدن شــیخ الاســلام، شــاه 1649/ ق1059

دهـد؛ ابهامـاتی وجـود دارد؛ زیـرا          عبدالعلی، ارائـه مـی    
شـاه عبـدالعالی شـیخ الاسـلام از         « : نویـسد مشیزي می 

فوت میرزا بقاي، تا حین عزل،       1025مطابق] ئیل[یونت  
منـصب شـیخ    ] صـاحب [ الاسـتقلال مـستقلا     من حیث 

. »...الاسلامی و اقضی القضاتی کرمان بوده،
روسـت؛ زیـرا مـشیزي در    این موضوع با تنـاقض روبـه   

همــین منبــع ســال وفــات میــرزا بقــا را در ذیــل ســال 
ــب، در   1616/ق1025 ــه ترتیــ ــت و بــ م آورده اســ

م میرزا ابوالبقا 1636/ق1046م و   1626/ق1035هايسال
، و در بیان حوادث سـال       )205-187:1369مشیزي،( را  

ــوان   1649/ ق1059 ــه عنــ ــدالعلی را بــ ــاه عبــ م شــ
میرزا رضی نیـز در اثـر       . کندهاي کرمان یاد می   الاسلامشیخ

میـرزا  (کنـد   اي نمـی  خویش به نام ابوالبقا طباطبایی اشـاره      
عبدالعالی نیـز بایـد   دربارة شاه). 206 ـ203: 1387رضی،

اولا این نام فقط یـک بـار در ایـن           : به چند نکته توجه کرد    
کتاب آمده و در بقیۀ موارد به صورت شاه عبدالعلی ضـبط            

ــت   ــده اســـ ــشیزي،(شـــ ،221،230،261:  1369مـــ

البته، باستانی ). 226،344،349،481،333،484،661،219
داند فرد می پاریزي، شاه عبدالعلی و شاه عبد العالی را یک          

علاوه بر دو صورت مذکور، به       و معتقد است که نام وي     
باستانی پاریزي،  ( صورت عبدالعال نیز ضبط شده است       

ــت333: 1369 ــام او  ). 2ش: ، پانوشـ ــابراین، در نـ بنـ
طـور کـه    از سوي دیگر، همان   . اختلاف نظر وجود دارد   

در پیش اشاره شد، در هر ایالت یـک حکمـران و یـک              
توانـد همزمـان    بنابراین، نمی . وجود داشت الاسلام  شیخ

دو شیخ الاسلام در یک ایالـت وجـود داشـته باشـد؛ از             
این رو، وجود دو شیخ الاسلام ـ میـرزا ابوالبقـا و شـاه     
عبدالعلی ـ در یک برهۀ زمانی در کرمان ضعیف به نظر  

.رسدمی
توان این گونه مطرح کرد که منـصب        فرض دیگر را می   

ــیخ ــین ش ــلامی ب ــالالاس ــاي س ــا 1626/ ق1035ه م ت
م میان میرزا ابوالبقا و شاه عبـدالعلی        1649/ق1059سال

دست به دست شده اسـت؛ زیـرا شـاه عبـدالعلی پـسر،           
هـاي علمـی   شیخ الاسلام، به لحاظ توانایی    1میرزا بقاي 

و فقاهتی از مقبولیت عمـومی برخـوردار بـود، و بنـابر             
و  گزارش مشیزي وي در رأس همۀ قضات قرار داشت        

ــی    ــوط م ــه او مرب ــت ب ــرعیِ ولای ــور ش ــام ام ــد تم ش
ــشیزي،( ــی،261: 1369م ــتانی ؛2/624، 1362؛ قم باس

).1ش: ، پانوشت261: 1369پاریزي، 
توانـست  اي از موارد شیخ الاسلام کرمان نیز مـی در پاره 

بخشی از وظایف خود را به افراد مشهوري کـه از نظـر             
شـرعی و   خرد و نجابت بر دیگران برتري و به مـسائل           

دینی آگاهی داشتند و در نزد مقامات عالیرتبـۀ سیاسـی           
بـراي  . ایالت داراي جاه و حشمت بودند، واگـذار کنـد         

سـید حـسینی بـه      « تذکره صـفویه  نمونه، بنابر گزارش    
سبب میرزا ابوالبقا طباطبایی به منصب شـیخ الاسـلامی          

؛ زیرا سید حسینی    )205: 1369مشیزي،( » قیام می نمود  
: حک(امیر خان   ۀ مردم نزد حکمران کرمان،      بیش از هم  

مقام و مرتبه داشت؛ ) م1637ـ  1626/ ق1047ـ  1035
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ــسات وي   ــه در جل ــس   چنانک ــالاي مجل ــرف ب در ط
ــی ــست م ــشیزي،( نش ــی ). 205: 1369م ــه، گزارش البت

هـاي  الاسـلام درخصوص واگذاري وظایف دیگر شـیخ     
توجـه شـاهان    . کرمان به افراد دیگر گزارش نشده است      

هـا منحـصر بـه دوران رهبـري       الاسـلام وي به شـیخ   صف
ها قبل از آنکـه     سیاسی و دینیِ آنان نبوده و برخی از آن        

دار این مقام شوند نیز مورد توجه و احترام شاهان          عهده
م، شـاه  1574/ق982صفوي بودند؛ براي نمونه، در سـال   

فرمـــانی بـــراي شـــاه ) م1576/ق984.د( طهماســـب 
بـاي کرمـان و پـسر میـرزا     عبـدالعلی ـ از سـادات و نق   

ابوالبقا ـ که عازم سفر حج بود، صادر نمود و به امـراي   
مسیر سفر او دستور داد امنیت و آسـایش وي را تـأمین             

شـاه عبـدالعلی پـس از بازگـشت مـورد توجـه و          . کنند
2. هاي خسروانه قرار گرفتعنایت

م نیز پس از مرگ شاه عبدالعالی،      1667/ق1078در سال   
به منصب موروثیِ   ) پسرش  ( الاسلام  شیخمظفر حسین   

درخصوص ). 349: 1369مشیزي،( پدر انتصاب یافت    
میزان تحـصیلات و اسـتعدادهاي علمـی و دینـیِ ایـن             

الاسلام اطلاعی در دست نیـست؛ امـا از آنجـا کـه             شیخ
دار القـضاتی را نیـز در ایالـت عهـده    آنان منصب قاضـی  

فقهـی بـالایی     رسد در مرتبۀ علمـی و     بودند، به نظر می   
. قرار داشتند

اختیارات و کاردکردهاي مقام شیخ الاسلام ها در کرمان
الف ـ نقش شیخ الاسلام ها در امور سیاسی کرمان

ت عالیرتبـۀ سیاسـی     ها در کنار دیگر مقامـا     الاسلامشیخ
ــه  ( ــر و داروغ ــر، کلانت ــذار در  ) وزی ــل تأثیرگ از عوام

کـه  نـد؛ چنـان  ارفتـه تحولات سیاسی کرمان به شمار می     
ــارِ   ــان کرمــان از لحــاظ نفــوذ و اعتب هــیچ کــس از اعی

همراهـی یـا   . انـد کـرده اجتماعی بـا آنـان برابـري نمـی        
ــري، نقــشی    ــا ام ــا کــسی ی مخالفــت شــیخ الاســلام ب

کننده در جایگاه افـراد و یـا انجـام امـري داشـته              تعیین

توان به این روایـت تـاریخی       بر پایۀ این مدعا می    . است
هنگامی که بختگان بیگ، داروغۀ کرمان، در       : اشاره نمود 

هاي معوقۀ م مأموریت یافت مالیات1649/ق 1059سال 
دریافت کند  ) مرتضی قلی خان    (کرمان را از وزیر قبلی      

نمایــد، آتــش ) میــرزا هاشــم (و تحویــل وزیــر جدیــد 
دشمنی که از قبل بین شـاه عبـدالعلی شـیخ الاسـلام و              

محمد ( مانند کلانتر   برخی دیگر از رجال سیاسی ایالت       
ــگ   ــان بی ــرا   ) زم ــد؛ زی ــعله ور ش ــت، ش ــود داش وج

ها بنا بر وظایف واگذار شده از طرف دربار         الاسلامشیخ
هـا و   صفوي مأمور بودند در جلـسات وصـول مالیـات         

؛ )219،1369مـشیزي، (هاي هر ایالت شرکت کنندبدهی
اما ظـاهرا شـیخ الاسـلام وقـت کرمـان از مقـام بـالايِ                

رغـم آنکـه    خـود سوءاسـتفاده نمـوده و علـی        اجتماعیِ  
خبـیص،  (هاي اربعۀ ایالـت  مستغلات وسیعی در ولایت   

مــــشیزي،(داشــــت) جیرفــــت، نرماشــــیر و بــــم
و حضور وي در جلسۀ تعیـینِ میـزان         ) 335،351،1369

ها بسیار تأثیرگذار بود؛ اما شـیخ       نرخ و پرداخت مالیات   
بـاز  الاسلام خود از پرداخت مالیـات بـه مـأموران سـر             

حدس زده می شود این امر باعث شده بـود کـه            . زدمی
هـا  نظمـی دربار صفوي، کلانتر کرمان را مسبب این بـی        

ــد ــان   3.بدان ــر کرم ــر از وزی ــم  ( کلانت ــرزا هاش ) می
خواهی مدعیان و محـصلان  درخواست نمود تا از افزون    

این موضـوع اسـبابِ نـاراحتیِ       . مالیاتی جلوگیري نماید  
را فراهم نمود و درصدد بر آمد       ) یگبختگان ب ( داروغه  

تا مقام و جایگاه کلانتر را کاهش دهد؛ زیـرا بـه علـت              
هاي بلوك خبیص،   زیاده ستانیِ مالیات به وسیلۀ داروغه     

همـۀ  . خشم برخی از اعیان آن ناحیه برانگیخته شده بود 
این عوامل، نارضایتی برخی از بزرگان و گسیل آنان بـه           

از طرف دیگر،   . دنبال داشت  اصفهان براي شکایت را به    
گروهی نیز که از وزیر ناراضی بودند، به تحریک شـیخ           
. الاسلام و داروغه، به طرف دربار صفوي حرکت کردند        

هـا رهـسپار    سرانجام شیخ الاسلام در پی ایـن اعتـراض        
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تجمـع چنـد    . اصفهان و به دیگر ناراضـیان ملحـق شـد         
ان و گروه ناراضی کرمان در اصفهان و عدم وقوف بزرگ     

رجال سیاسی دربار از حقیقت امر، باعث شد تا آنان بـه      
هاي شاکیان،  منظور حفظ نظم و رسیدگی به دادخواست      

از متحصنین دربار درخواست نمایند حوادث پدید آمده        
در ایالت را مکتوب کننـد و بـه عوامـل اجرایـی دربـار               

گیــري شــود تحویــل دهنــد تــا برایــشان تــصمیم    
شـیخ الاسـلام بـه سـبب     .)220 ـ219، 1369مـشیزي، (

هاي فراوانش با میرزاهاشـم وزیـر،       ها و دشمنی  مخالفت
از ایـن رو،  . یقین داشت از خشم او در امان نخواهد بود 

وي با اقامت در اصفهان تمامی مساعی خود را در عزل           
وزیر به کار برد و سرانجام میرزا هاشـم وزیـر از مقـام              

ه بـه مـدت     خود عزل و به جاي او عباسقلی خان روبند        
ــد    ــصوب گردی ــان من ــت کرم ــه حکوم ــال ب ــت س هف

).  1369،221،224مشیزي،(
م هنگــامی کــه یکــی از 1667/ق1078عاشــوراي ســال 

مـشغول  ) حافظ امام ویردي حق   ( خوانان کرمان   روضه
) میـرزا محمـد هـادي     ( روضه خوانی بود؛ وزیر کرمان      

االله نیز از طرف شـیخ    ملاسلام. خلعتی بر دوش او افکند    
خلعتی دیگري بر خلعت    ) مظفر حسین ( لام کرمان   الاس

ایـن اقــدام  . خـوان انــداخت وزیـر بـر دوش آن روضــه  
آزار مـلا سـلام االله      . رنجش خاطر وزیر را فـراهم کـرد       

توسط جمعی از اشرار به دسـتور وزیـر، کـدورت بـین             
پـس از مـدتی   . شیخ الاسلام و وزیر را موجـب گردیـد      

را به دسـت آورد و    دوباره میرزا هادي مقام پیشین خود       
به منظور مقابله و دشـمنی و کاسـتن از موقعیـت شـیخ         

کـرد؛ بـراي    الاسلام در برخی از وظایف او دخالت مـی        
اي بـه تعلـیم و تربیـت علـوم دینـی            نمونه، در مدرسـه   

نیز پس از فراغـت از تـدریس، عـلاوه بـر            . پرداختمی
پرداختن به امور دیوانی و دولتی و حل و فصل مـسائل            

ت مردم در جمع شاگردان و مریدان خویش ـ  و مشکلا
. هاي شرعی بودتا وقت نماز مغرب ـ پاسخگوي سؤال  

دخالت هاي میرزا هـادي در وظـایف شـیخ الاسـلام و             
رنگ نمودن موقعیت او در جامعۀ کرمان باعـث شـد      کم

اي کـه بـه مناسـبت خلعـت         تا در همین سال در جلسه     
ن برگـزار   پوشیدن بر تن وزیر با حـضور بزرگـان کرمـا          

شده بود، شیخ الاسلام با تمارض به بیماري از شـرکت           
در این جلسه اجتناب نماید که خود خشم وزیر را بیش           

آتش اختلاف بین شیخ الاسـلام  . از پیش به دنبال داشت  
اي کـه  و وزیر در جمادي الثانی همین سـال، در جلـسه          

تـسعیر  ( به منظور تعیین نرخ محصولات زراعی و باغی       
ر خانه وزیر و با حضور اغلب مردم تـشکیل          د) اجناس

حـضور شـیخ الاسـلام در ایـن     . شده بود، شدت گرفت 
نخـست آن کـه     : جلسه بنا بر دلایلی ضـرورت داشـت       

هـاي کـشاورزيِ او در آن نـواحی واقـع           املاك و زمین  
شده بود و علت دیگر آن که شیخ الاسـلام و وزیـر در              

ه چهـار   هاي اربع ـ تعیین نرخ تولیدات کشاورزي ولایت    
) بـم، جیرفـت، خبـیص و نرماشـیر        ( شهر ایالت کرمان    

ظاهرا هنگام بحث و تبـادل      . اي داشتند کنندهنقش تعیین 
گـذاري، بـین شـیخ الاسـلام و وزیـر           نظر دربارة قیمت  

ها بالا گرفت؛ چنانکه شیخ الاسلام      اختلافات و مشاجره  
مضطرب و پریشان به حالت فحـش و ناسـزا جلـسه را     

که انتظـار چنـین برخـوردي از جانـب           وزیر. ترك کرد 
اي شـیخ الاسـلام را      شیخ الاسـلام را نداشـت، در نامـه        

رسـد کـه در     بـه نظـر مـی     . سبک سـر و نـادان خوانـد       
الاسلام تنها مرجع بلندپایـۀ     تشکیلات دینی کرمان، شیخ   

ــه    ــام دیگــري موســوم ب ــود؛ بلکــه مق ــت نب ــی ایال دین
نیـز  ) بینماینده محلی رییس نهـاد مـذه      ( 4الصدرنایب

وجود داشت که بالاتر از مقام شـیخ الاسـلام بـه شـمار          
رفت و ضمن رسیدگی به امـور اجتمـاعی و شـرعی     می

ایالت در مواقع اختلاف نظر بین شیخ الاسـلام و وزیـر            
نایـب  . رفـت یا حاکم ایالت، مقام بالاتري به شمار مـی        

الصدر پس از آگاهی از رفتار شیخ الاسـلام او را نـادان             
ــد ــتم. خوان ــب خالف ــدریجی نای ــاي ت ــه ه ــصدر علی ال
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ــیخ ــتور    ش ــاخت و دس ــشنود س ــر را خ ــلام، وزی الاس
شـیخ الاسـلام بـا      . دستگیري شیخ الاسلام را صادر کرد     

ــاك از جــان خــود، در    ــر و بیمن ــت وزی ــر نی وقــوف ب
محاصرة خانۀ او بـه وسـیلۀ   . حرمسراي خود مخفی شد 

ان این واقعه بزرگ ـ  . دادمأموران خبر از واقعه بزرگی می     
ایالت را به تکاپو انداخت و آنـان جهـت جلـوگیري از             
وقوع بحران، مصلحت در عزل شیخ الاسلام و اعزام او          

ایـن سـال کـه مقـارن بـا          . را به پایتخت اصفهان دیدند    
قحطی بود، میرزا محمد هادي وزیر، زمانی که میدان را          
از رقیب و دشمن دیرینۀ خود خالی دید، بـا اطعـام بـه              

ان در مسجد جامع مظفري، در پـی کـسب          فقرا و بینوای  
مشروعیت و مقبولیت مردمیِ بیشتر بود؛ از ایـن رو بـه            

، )میرزا مظفر حسین  ( منظور ضربه زدن به شیخ الاسلام       
الـدین ابـراهیم    وي را به همراه بـرادرش، سـید شـمس         

اي با مهر کلانتر و قاضـی       ، به همراه پرونده   )میرزا سید (
ایتخت از خوش اقبالیِ شـیخ   به اصفهان فرستاد؛ اما در پ     

الاسلام، میرزا مهـدي از وزارت اعظمـی دربـار خلـع و      
خان علیشیخ. دار آن شده بود   خان زنگنه عهده  شیخ علی 

زنگنه به سبب حسادتی که با میرزا هادي وزیر داشـت،           
به مستندات پرونده و مهر کلانتر و قاضی کرمـان اعتنـا            

کرمـان را بـراي     ننمود و میرزا هادي و کلانتر و قاضـی          
در پـی ایـن     . بررسی بیشتر به دربار اصفهان فرا خوانـد       

ــع ــل ربی ــانی اوضــاع در اوای م ادعــاي  1669/ق1080الث
مبنـی بـر جعلـی بــودن    ) عمـوي کلانتـر  (میـرزا کـاظم   

اي کـه بـه تأییـد و امـضاي کلانتـر و             مندرجات پرونده 
قاضی کرمان رسیده بود، دستاویز وزارت اعظمی دربـار         

خـان زنگنـه، عـزل میـرزا هـادي از           یخ علی گردید و ش  
ــاه    ــلام را از پادش ــیخ الاس ــایی ش ــان و ره وزارت کرم

تقاضاي او مـورد قبـول شـاه سـلیمان     . درخواست نمود 
الثـانی همـین سـال وزارت       واقع و در اواسط مـاه ربیـع       

کرمان به میرزا حاتم بیـگ واگـذار شـد و میـرزا مظفـر        
بـه دسـت     حسین شیخ الاسلام مجدداَ سمت پیـشین را       

آورد و به همراه برادرش به استقلال به کرمان بازگشت          
ــشت  ــتمکن گـ ــیخ الاســـلامی مـ ــر منـــصب شـ و بـ

). 71:تا؛ نصرآبادي، بی369-1369:349مشیزي،(
الاسـلامی در کرمـان بـا درآمـد مـالی           همواره مقام شیخ  

هـایی را در    هنگفتی همراه بود؛ زیرا آنان املاك و زمین       
خود اختصاص داده، بـا اسـتثمار       نقاط مختلف ایالت به     

هـاي کـشاورزيِ آن     مردم آن نواحی و تـصاحب زمـین       
از ایـن رو، بـه   . افزودنـد ناحیه بر اقتدار و نفوذ خود می      

تدریج شیخ الاسلامان کرمان به زمینداران بـزرگ مبـدل      
اي را  ها و مشاجره هـاي منطقـه      این موضوع نزاع  . شدند

بـین  ) ت و ریگـان   بم، نرماشیر، جیرف  ( در ولایات اربعه  
الاســلام در پــی داشــت و هــر یــک از خــوانین و شــیخ

طرفین براي آنکه بر حریف غالب شود، از دیگر ارکـان           
جـستند؛ بـراي نمونـه، میـرزا مظفـر          قدرت استمداد می  

حسین  شیخ الاسلام املاکـی در بـم داشـت و مردمـان              
داد و به املاك افراد صاحب آنجا را تحت فشار قرار می    

در سـال  . کـرد مینداران بزرگ خسارت وارد مینفوذ و ز 
م یکی از بزرگان بم، به نام معزالدین بـه     1675/ ق1086

همراه چند تن دیگر که از ظلم و ستم شیخ الاسـلام بـه      
تنگ آمده بودند، خدمت وزیر، حاتم بیگ، رفتـه و آزار           

هاي شیخ الاسـلام و ایـادي او را         ها و خسارت  و تعدي 
شیخ الاسلام بـا اطـلاع از       . دادنددر بم به وزیر گزارش      

شــکایت آنــان، خــان احمــد بیــگ داروغــه را بــه مــدد 
را با  ) سهراب بیگ ( خواست و او یکی از دوستان خود        

هرچند . جمعی از کردها به دنبال میرزا معزالدین فرستاد       
میرزا معزالدین به ماهان فرار کرد؛ امـا سـهراب بیـگ و      

ك او وارد   هـاي فراوانـی بـه امـلا       همراهانش خـسارت  
حاتم بیـگ وزیـر در ایـن جریـان از معزالـدین             . کردند

حمایــت و او را در خانــه خــودش مــستقر کــرد و     
. نوشــت5اي در ایــن مــورد بــه دیــوان بیگــیعریــضه

الاســلام بــه علــت پــشتیبانی و حمایــت وزیــر از شــیخ
6معزالدین، با قطع رابطۀ دوستی با وزیر، به نهـر فـارد           



٥٩/اجتماعی-منصب شیخ الاسلام و نقش آن در امور سیاسی

میـرزا  . آنجـا بـه یـزد بـرود       رفت و مصمم بـود کـه از         
الدین محمد مستوفی، ضمن آگاه کـردن وزیـر از         شمس

این جریان، براي ایجاد مـودت و آشـتی، هـر دو را بـه               
اي منزل خویش دعوت کرد؛ اما وزیر عزیمت بـه خانـه          

الاسلام در آنجا حضور داشت، بی حرمتی به        را که شیخ  
م بـه   الاسـلا دانست و منتظر بود تا شیخ     جایگاه خود می  

الاسـلام از ایـن واقعـه برآشـفت و      شـیخ . دیدار او بیاید  
همراه با جماعتی به سوي یزد حرکت کرد و از آنجا به            

هـاي شـیخ    در آنجا اعتراضـات و شـکوه      . اصفهان رفت 
: 1369مـشیزي، ( الاسلام دربارة وزیر به جـایی نرسـید         

). 438ـ 436
. تالاسلام و وزیر پایـان نیاف ـ  هاي شیخ رقابت و دشمنی  

م 1676/ق1087بار دیگر آشوب و فتنه سیاسی در سـال        
متصدي خبیص و   ( در بم به وسیلۀ محمد بیگ جهرمی        

بـه همراهـی سـادات آنجـا بـر          ) داروغۀ ولایـت اربعـه    
از آنجا که میر کریم سرحدي نیز       . وخامت اوضاع افزود  

از سران این اغتشاش به شـمار مـی رفـت و از طرفـی               
ت دارد؛ شیوع این اخبـار  شایع شده بود وي داعیۀ سلطن     

اي دیگـر و گـزارش بـه دربـار          منتهی به تشکیل پرونده   
احتمـالا  . حاتم بیگ، وزیر، با این اقدام مخالف بود       . شد

کـرد و مقـام     او از سوي دربار صفوي احساس خطر می       
الاسـلام در  رسد شـیخ  به نظر می  . دیدخود را متزلزل می   

اي ه ـداروغـه . تحریک محمد بیگ نقـش داشـته اسـت        
اي داشـتند،   الاسـلام رابطـۀ دوسـتانه     ایالت که بـا شـیخ     

الاسلام باقی مانده بودنـد؛ زیـرا       همچنان از حامیان شیخ   
منصور بیگ  داروغه با وزیـر دشـمنی داشـت، پرونـدة             
سوء اخلاقی و ضد دینی نیز براي برادر وزیر ساخت و           
از سوي دیگر، شیخ الاسلام دوبـاره از مـلا سـلام االله و           

ر ماهانی و مشایخِ دارزینِ بم استمداد نمـود تـا           میر زرگ 
وزیر با آگاه شدن از ایـن توطئـه         . از وزیر شکایت کنند   

هاي شیخ الاسـلام نوشـت   اي دربارة فتنه انگیزي عریضه
ملاسـلام االله و    . و توسط بابونـه آقـا بـه دربـار فرسـتاد           

میرغنی زرگر ماهانی نارضایتی خود از وزیـر کرمـان را           
بررسی موضوع بـر عهـدة      . اعلام کردند  به دربار صفوي  

دیوان بیگی دربار، زینل خان، گذاشته شد؛ اما شیخ علی          
خان اعتمادالدوله، عقیده داشت احضار وزیر به اصفهان        

لذا بنـابر پیـشنهاد وي قـرار        . بدون بررسی بیهوده است   
شد قبل از احـضار وزیـر بـه دربـار، نـاظر بیوتـات، در          

ن و کلانتران همۀ صـاحب      حضور مین باشیان، یوزباشیا   
منصبان کرمان موضوع را بررسی کند تا صحت و سـقم          

خـان را   دربار دیـدگاه شـیخ علـی      . ماجرا مشخص شود  
پذیرفت و شاکیان را نزد نجفقلی بیگ فرسـتادند تـا او            
حقیقت را تحقیق نماید و گزارش کاملی به دربار ارائـه           

که  ايهرچند شیخ الاسلام و همراهانش در حیله      . نماید
براي سقوط وزیر به کار بردنـد، بـا شکـست روبـه رو              

؛ امـا وي همچنـان   )457ـ  446، 1369مـشیزي، (شدند 
تمامی عزم خود را در راه عزل وزیر به کار بـرد؛ بـراي              
نمونه، او از زمانی که وارد اصـفهان شـده بـود، مقـدار              

توجهی از پول خود را بـه عنـوان رشـوه بـه افـراد               قابل
از . ولـی ایـن اقـدامات کارسـاز نبـود          بخشید؛متنفذ می 

سوي دیگر، وزیر کرمان در برابر اقدامات شیخ الاسـلام         
اي بـا مهـر و امـضاي قاضـی         بیکار ننشـست و پرونـده     

، به دربار ارائـه داد و در آن تمـامیِ           )سلمان شاه (کرمان  
حـدس  . پایه و اساس خواندادعاهاي شیخ الاسلام را بی   

ها در دربار بسیار بالاتر از      شود مقام شیخ الاسلام   زده می 
وزیر و دیگر عوامل اجراییِ ایالـت بـوده اسـت؛ چـون             
شیخ الاسلام نیز به محض اطلاع از این موضوع قاضـی           
سلمان شاه را از مقام قضاوت عزل و یکـی از نزدیکـان    

دوز ماهـانی را بـه ایـن    خود به نام ملا سلام االله پوستین   
ــرد   ــصوب ک ــام من ــشیزي،(مق ). 473 ـ 472، 1369م

بنابراین، شیخ الاسـلام صـرفا قاضـی جـزء را انتخـاب             
در ) القـضاه قاضـی ( عزل و نصب قاضـی کـل        . کردمی

). 1388:103فلور،( اختیار صدر بود 
م از سوي   1676/ ق1087در چهارم جمادي الثانی سال      
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دربار، محمد باقر جلودار، مأمور بررسـی و تجـسس در     
یگ، نـاظر بیوتـات     نجفقلی ب . اوضاع سیاسی کرمان شد   

اي بـه داروغـه، منـصور       دربار، نیز پس از تفحص، نامـه      
هـاي  داروغـه اغتـشاشات و آشـفتگی   . بیگ، تقریر کـرد   

. سادات و بزرگان و اعیانِ بم را براي شاه مکتوب نمـود    
شاه پس از اطلاع از حوادث همـۀ آنـان را بـه حـضور               

میرمعزالدین، میرمحمد حسین،   ( اعیان و بزرگان    . طلبید
) میرعبــدالباقی، میرمحمــدتقی بمــی و میرامــام ویــردي

بـدین  . خواستار رفع تمامی اتهامات خود از دربار بودند       
منظور، مـدتی را دربـار سـپري کردنـد و سـرانجام بـه               

دیـوان   ( تحریک شیخ الاسلام بـه دسـتور زینـل خـان            
الحفظ بـه مروشـاهیجان نـزد       همگی تحت ) بیگی دربار 

شدند و چند سال در آنجـا        حاکم آنجا، حیدرخان، برده   
).456ـ 447: 1369مشیزي،(محبوس بودند 

دامنۀ اختلافات و مشاجرات بین شیخ الاسـلام کرمـان،          
میرزا مظفر حسین، با میرزا معزالدین پس از تبعید شیخ           

م همچنان ادامه   1680/ق1091الاسلام به شیراز در سال      
داشت و به رغم آن که شیخ الاسلام در ایـن سـال نفـی     
بلد شده بود؛ امـا معزالـدین بـا داشـتن کینـه او در دل،                

هـا و امـلاك شـیخ       درصدد آشفتگی و ویرانی در زمـین      
الاسلام بود؛ به طوري که اکثر اوقات مباشر املاك شیخ          
الاسلام ظلم و ستم میرزا معزالدین را به وزیـر گـزارش      

آتش فتنۀ شیخ الاسلام با میرزا معزالدین آشوب        . دادمی
ی را در برخی از نواحی ایالت فـراهم کـرد؛ بـه             و ناآرام 

نحوي که یکی از همراهان شیخ الاسلام به نـام کلبعلـی     
به جرم دوستی و ارتباط بـا شـیخ الاسـلام در یکـی از               
روستاهاي ولایت اربعه به قتل رسید و سر آن مقتول را           
بر کنگره قلعه آویزان و وانمود کردند که وي راهنمـاي           

وزیر کرمان در برابـر     . ر بوده است  افراد شورشی و اشرا   
چنین جنایتی اقدامی نکرد و بدین ترتیب، خون مقتـول          

).  565ـ1369:564مشیزي،( پایمال شد 
دامنۀ اختیـارات و قـدرت میـرزا مظفـر حـسین، شـیخ              

الاسلام کرمان محدود به اوضـاع داخلـیِ ایالـت نبـود؛            
بلکه وي توانایی اعمال قدرت و نفوذ بر امـور مربـوط            
به کارمنـدان امـور مـالی، عمـال مالیـاتی و مـستوفیان؛              

ویـژه مـستوفی خاصـه و حتـی بـالاترین سـاختار و              به
را در دربـار     7نهادهاي دینی دولت صفوي مانند صـدر،      

اي الاسـلام بـه انـدازه     سلطه و نفوذ شیخ   . صفوي داشت 
توانست اموال آنان را مصادره یا اسباب نزول        بود که می  

ــا  ــه آن ــام و مرتب ــدمق ــراهم کن ــال . ن را ف ــاهرا در س ظ
مورد خشم و عصیانِ     8م مستوفی خاصه  1680/ق1091

شیخ الاسلام کرمان واقع شد؛ آن چنـان کـه بـه دسـتور         
شیخ الاسلام کرمان مـستوفی خاصـه بـه شـدت مـورد             
ضرب و شتم قرار گرفت و به دست قورچیان به زندان           

). 1360:123کمپفــر،( افتــاد و امــوال او مــصادره شــد 
مپفر به طور ویژه به برخورد شیخ الاسلام با مـستوفی           ک

ــاره  ــه اشـ ــات و  خاصـ ــط ناملایمـ ــرده  و فقـ اي نکـ
هاي شاه نسبت به صدر خاصه را بیان کـرده          سختگیري

است؛ اما در ادامه می نویسد؛ شیخ الاسلام کرمان همین          
مصیبت و گرفتاري را براي مستوفی خاصه ایجاد نمـود          

منابع محلی تـاریخ کرمـان       دیگر). 1360:123کمپفر،( 
انـد؛ امـا دو منبـع       هیچ گزارشی در این باره ارائه نکـرده       

بـه توطئـۀ شـیخ    تذکره صفویه و سفرنامه کمپفر،    دیگر،  
الاسلام کرمان دربارة صدر خاصه اشاره نموده و ظـاهرا          

چینی شـیخ الاسـلام را نیـز بیـان          کمپفر دلیل این توطئه   
که مستوفی خاصه در    بنابرگزارش او، زمانی    . کرده است 

دربار موقعیـت پیـشین خـود را از دسـت داد، درصـدد              
برآمد تا خشم و کینۀ شاه نسبت به خود را متوجه صدر           

البتـه،  9.خاصه ـ که باعث برکناري او شده بود ـ نماید  
توان تحریک مستوفی خاصـه را یگانـه عامـل ایـن            نمی

دسیسه دانست؛ چه بسا که شیخ الاسلام کرمان از مقـام          
بـرده  و رتبۀ صدر خاصه نـزد شـاه صـفوي رشـک مـی        

همان طور که در قبل اشـاره شـد، شـیخ الاسـلام      . است
کرمان که با دروغ و ریاکاري درصدد عزل وزیر برآمـده   
و از این رو، موقعیت خود را در دربار صفوي از دسـت         
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لذا او و مستوفی خاصه احتمالا با انجـام ایـن           . داده بود 
. حفظ جایگاه پیشین خـود بودنـد      نقشۀ پنهانی، درصدد    

به دستور شیخ الاسلام تصاویر قبیحـی از شـاه سـلیمان          
در یکی از ایـن  . همراه با ابزارهاي قتل و کشتار کشیدند   

مینیاتورها تصویر شاه سلیمان برگردة خري نمایان شده        
بود و مهر صدر خاصه را زیر آن گذاشـته و تـصاویر را          

رکن الدین دفن کـرده     در صندوقچه اي در قبرستان بابا       
دربارة نحوة دسترسی شیخ الاسلام به مهر صـدر         . بودند

پریـزاد  . خاصه اقـوال و روایـات متعـددي وجـود دارد          
ــاش   ــرزادة  بکتـ ــانم، دختـ ــان خـ ــک( خـ 998: حـ

، همسر میرزا شـفیع خبیـصی،   )م1588ـ  1590/ق996ـ
که سالها براي مصادرة اموال جد خود شکایت داشت و          

بود، در این توطئـه شـیخ الاسـلام را          مقیم اصفهان شده    
پریزاد خانم و شیخ الاسـلام بـا دو زن          . کردهمراهی می 

دیگر به منظور تعزیه بر سر قبر حاضر شدند و نبش قبر    
ــن    ــان ای ــد و زن ــشف کردن ــد و صــندوقچه را ک نمودن
موضوع را منتشر نمودنـد و قـضیه در همـه جـا شـیوع       

ولـه را نـزد     محم) اعتمادالدولـه   ( خان  شیخ علی . یافت
او پس از رؤیت تصاویر خشمگین شد؛ بـه        . شاه فرستاد 

طوري که دستور داد بـا حـبس، آزار، اذیـت و ضـبط و         
توقیف اموال صدر خاصه، میرزا ابوصالح، او را مجبـور          

نـاظر  ( نجفقلـی بیـگ     . به اقرار گناه و جرم خود نماید      
طبق فرمان صادر شده، صدر را شلاق مـی زد؛          ) بیوتات

. همچنان در بیگناهی خود محکم و استوار بود       اما صدر   
در این مدت، شـاه، خـود امـور موقوفـات سـلطنتی را              

شیخ الاسلام در این جریـان زبـان بـه          . کردرسیدگی می 
شماتت گشود، و صدر در مقام دفاع از خود در حالـت            

شیخ الاسلام دشمن من اسـت؛  : گفتعجز و ناتوانی می   
کمک پریـزاد خـانم و      سرانجام شاه با    . این حیلۀ اوست  

و دیگـر   ) چـون ملاسـلام االله      ( نزدیکان شیخ الاسـلام     
بزرگان و اعیان، از حقیقت مـاجرا آگـاهی یافـت و بـه              

حرمتـی او را    جرم و گناه شیخ الاسلام پی برد و کمال بـی          
نسبت به خود دید؛ اما جایگاه و نفوذ شیخ الاسلام مـانع از       

لـذا  . در نمایـد آن شد که شاه صفوي براي او حکم قتل صا    
براي آنکـه شـیخ الاسـلام را تنبیـه و مجـازات کنـد، او را              
محبوس و گرفتار و به شیراز تبعید و ملاسلام االله و پریزاد            

: 1369مـشیزي، ( خانم و دیگر زنان را از شهر بیرون کرد          
).24ـ23: 1360؛ کمپفر 476ـ 72

هاي نظـامی و دفـع      نقش شیخ الاسلام در لشکرکشی    
وچ هاحملات بل

فعالیت هاي برخـی از شـیخ الاسـلام هـاي کرمـان در              
اواخر دورة صفوي تنها بـه امـور مـذهبی و عقیـدتی و              

شـد؛ بلکـه در مواقـع       قضایی این ایالـت محـدود نمـی       
حساس و بحرانی که بیم سلطۀ قوم بلوچ بر تمام ایالت           

نظمی و آشفتگی ایالـت را تهدیـد        شد و بی  احساس می 
برقراري آرامش و امنیـت و دفـع   کرد، آنان به منظور  می

شورشیان و یاغیان و حفظ تمامیت ارضی ایران و دفـع           
ها از نواحی مـرزي بلوچـستان و مکـران و           حملۀ بلوچ 

اعزام نیرو به آن نواحی و پرداخت مواجب به یوزباشی          
و سربازانش با دربار صفوي و وزیر کرمان، حاتم بیـگ،   

ود برخـی از    ش ـاما حدس زده می   . همراه و متحد بودند   
این نوع تکاپوهاي شـیخ الاسـلام کرمـان، میـرزا مظفـر          

ها از برخی نـواحی   حسین، در جهت دفع حملات بلوچ     
جنبـۀ مـادي و شخـصی       ) ولایـت هـاي اربعـه     ( ایالت  

داشت؛ زیرا همان طور که قبلا اشاره شد، آنان صـاحب           
هاي اربعه ایالت کرمـان     هایی در ولایت  املاك و دارایی  

آشوبگران در جهت حفظ املاك مزروعـی       بودند و دفع    
ها شان بود؛ زیرا هر چند که حملۀ بلوچ     و منافع شخصی  

م دوران 1696/ ق1105بـــه ایالـــت کرمـــان از ســـال 
مــومن ( زمامــداري شــاهوردي خــان آغــاز شــده بــود 

م کـه   1698/ ق1107، اما تـا سـال       )229، 1384کرمانی،
هـاي اربعـه حملـه نکـرده بودنـد،          هـا بـه ولایـت     بلوچ

ها در دفاع از ایالـت در       گزارشی از حضور شیخ الاسلام    
ــر حمــلات  بلــوچ مــومن ( هــا در دســت نیــست براب

).243ـ 240: 1384کرمانی،
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ــادي ــال در جمـ ــانی از 1671/ق1082الاول سـ م فرمـ
پایتخت صفوي به وزیر کرمان، حاتم بیگ، رسید تا بـه           
منظور برقراري آرامش در نواحی مکران سپاهی متشکل        

زار و هشتصد نفر تفنگچی به همراه کلانتر آمـاده و          از ه 
در این حکم نیز وزیر ملزم شده بود تـا بـه            . مهیا نمایند 

همراه قوچه بیگ یوزباشی عازم سفر به کـیج مکـران و            
الثـانی همـین سـال      در جمادي . خود روانۀ سیستان شود   

از . قوچه بیگ یوزباشی از دربار اصفهان به کرمان رسید        
یزان مالیاتی که لازم بود تا به صورت نقدي   آنجایی که م  

و به رسم نسق به یوزباشی پرداخت گردد، مکفی نبـود؛           
وزیر مقداري از اموال کلانتر را در اختیار یوزباشی قرار          

هـا را از امـلاك      داد و درصدد برآمد تا باقیماندة بـدهی       
جمــادي 28در روز . هـاي اربعـه پرداخـت کنـد    ولایـت 

یـگ، بـه اتفـاق یوزباشـی و شـیخ           الثانی وزیر، حـاتم ب    
میـرزا  ( به همراه کلانتـر     ) میرزا مظفر حسین    ( الاسلام  

وزیر و شیخ الاسلام    . به ولایات اربعه رفتند   ) ابوالحسن  
و کلانتر میزان رقبات و منـافع املاکـی را کـه بایـد بـه              

شد مشخص نمودنـد و بـه شـهر بـاز           یوزباشی داده می  
شـیخ الاسـلام   ). 374ـ  1369:375مـشیزي، ( گـشتند  

هـاي  هـاي مزروعـی فراوانـی در ولایـت      املاك و زمین  
همـین  اربعه داشت و از افراد تأثیرگذار ایالـت بـود؛ بـه           

جهــت، بــا حــضور خــود در آن نــواحی توانــست      
.  افتادة ایالت را به یوزباشی بپردازدهاي عقبمالیات

هاي تاریخی، اطلاعـاتی از حـضور       در برخی از گزارش   
هاي اربعـه   ها به ولایت  م در دفع حملۀ بلوچ    شیخ الاسلا 

در روز  . و حتی جنگ و مجروح شدن وي آمـده اسـت          
هـا از  م خبـر عبـور بلـوچ    1698/ ق1107صفر سال    14

. دارزین و حرکت آنـان بـه سـوي پـسکوه منتـشر شـد           
ــوچ ــان    بل ــست از تفنگچی ــت شک ــه عل ــا ب ــا در آنج ه

ــاهوردي ــان   ش ــران کرم ــان، حکم ــک( خ -1105: ح
، به سوي خبیص و به سمت )م1698ـ  1696/ق1107

شـیخ الاسـلام    . چشمۀ لوت زنگی احمـد پـیش رفتنـد        
گروهی از تفنگچیان ولایت اربعه را به نبرد با قوم بلوچ           

پـس از شـدت     . در چشمۀ لوت احمد زنگی فراخوانـد      
گرفتن درگیري، وقتی شیخ الاسلام متوجه شد پیـروزي         

هـا  با بلـوچ  در جنگ ممکن نیست، لباس رزم پوشید و         
هاي اربعـه و    به رغم آنکه تفنگچیان ولایت    . جنگ نمود 

و جمعیتی که همـراه شـیخ     ) داروغه( محمد طاهر بیگ    
الاسلام بودند، وي را در عرصۀ نبـرد رهـا کردنـد؛ امـا              
حضور شیخ الاسـلام در صـحنۀ کـارزار و شـجاعت و             
دلاوري او حتی پس از اصابت گلوله به پـایش، باعـث            

و جنگاوران کرمانی، سرباز بلوچی را به        تهییج سپاه شد  
حالت اسارت به همراه سر سیزده تن از مقتـولان بلـوچ      
ــرادر     ــگ، ب ــب بی ــد و طهماس ــر نمودن ــاغ نظ ــۀ ب روان

خان همۀ آنها را به دربـار صـفوي، اصـفهان،    شاهویردي
). 245ـ1369:240مشیزي،( برد

شیخ الاسلام کرمان، میرزا مظفر حسین، به همراه برخی         
هـا و   ز عناصر حکومتیِ ایالت ماننـد کلانتـر در جلـسه          ا

مراســمات رســمی کــه بــه منظــور تقــدیر و تــشکر از  
خـان، بـا حـضور برخـی از         حکمران ایالت، شـاهوردي   

در . کـرد شد، نیـز شـرکت مـی     مقامات دربار تشکیل می   
م ایالت کرمان بـراي بـار دوم کـانون          1696/ ق1107سال  

، سـپاه کرمـان بـا       انگیـزي قـوم بلـوچ شـد       آشوب و فتنـه   
شجاعت و دلاوري فراوان براي بار دوم سپاه طاغی بلـوچ           

سـبحان وردي بیـگ، یکـی از نزدیکـان و           . را شکست داد  
خان، به منظور تحویل سرهاي مقتـولین       ملازمان شاهوردي 

هاي زربفت و دیگر اشیاء گرانبهـا بـه دربـار           بلوچ و پارچه  
وجـه قـرار    در آنجا بسیار مـورد التفـات و ت        . اصفهان رفت 

گرفت و پس از بازگشت از آنجا به همراه دیگـر مقامـات             
دربار، در طیِ مراسمی، حکمران کرمان و شـیخ الاسـلام و      
کلانتر، خشنودي و رضایت خود را نسبت بـه آنـان نـشان            

). 245ـ 254: 1369مشیزي،( دادند
الاسلام در امور اقتصادي و اجتماعی ب ـ نقش شیخ 

المنفعه کرمانو عام
الاسلام ها و مودیان مالیاتی شیخ

هاي مقامات و   ها تنها به عزل و نصب     الاسلامنقش شیخ 



٦٣/اجتماعی-منصب شیخ الاسلام و نقش آن در امور سیاسی

شد؛ بلکه آنان به علت  رجال سیاسیِ کرمان منحصر نمی    
برخورداري از مقام و مرتبۀ اجتماعی و امتیـازات ویـژة           
اقتصادي آن چنان روز به روز بـر قـدرت و اقتدارشـان             

م تأثیرگـذار در عرصـۀ      شد که از عوامـل مه ـ     افزوده می 
اسـتقلال مـالی    . رفتنـد اجتماعیِ این شهر به شـمار مـی       

هـاي کرمـان اسـتغناي آنـان را بـه لحـاظ             الاسـلام شیخ
معیشتی از تشکیلات و نهادهـاي اداري و مـالیِ کرمـان          

همان طور که در پیش اشـاره شـد شـیخ           . در پی داشت  
هاي کرمان به دلیـل داشـتن  املاکـی در برخـی            الاسلام

، همـواره سـعی داشـتند در        )ولایت اربعه ( احی ایالت نو
ــاتی  ــصلان مالیـ ــر محـ ــلاك  10برابـ ــصادره امـ از مـ

شان جلوگیري و منـافع حاصـل از آن را نیـز            خانوادگی
ــا حــد امکــان    ــات ت ــراي خــود حفــظ و از دادن مالی ب

آنان بـراي نیـل بـه ایـن خواسـته، گـاه            . خودداري کنند 
ان را در برخـی از      هاي آشوب و فتنۀ اعیان و بزرگ      زمینه

زمانی که محصل مالیاتی  . شدندنواحی ایالت موجب می   
م از طرف دربـار صـفوي بـراي         1661/ ق1071در سال 

ــع   ــان جم ــات در زم ــت مالی ــصولات دریاف آوري مح
هاي شمالی ایالت کرمان، به این ناحیه       کشاورزي ولایت 

وارد شــد، شــیخ الاســلام کرمــان، شــاه عبــدالعالی، بــا  
ــت ــا و تعردخال ــتلاف  ه ــۀ اخ ــر دامن ــاتش ب ــا و ض ه
غلام وزیر کرمان، صفی قلـی      ( هاي بین کردآقا    مشاجره

و مأمور مالیاتی بیش از پیش افزود؛ تا جایی کـه           ) بیگ  
مستوفی درصدد شکایت از صفی قلی بیگ، نزد پادشـاه          

برخـی از اعیـان و   ). 299 ـ1369:298مشیزي،( برآمد 
ب و اغتشاش   سرشناسان خَبیص و کارزار نیز زمینۀ آشو      

را در این نواحی فـراهم نمودنـد و بـا یکـدیگر دربـارة            
عزل وزیر، صفی قلی بیگ، متحد و روانۀ دربار اصفهان          

: ك.دربارة اطـلاع دقیـق از جزئیـات حـوادث ر          ( شدند
). 302ـ 1369:299مشیزي، 

برخی از افراد سرشناس نیز بـا ضـمانت خانـدان شـیخ             
احتمـالا  . کردنـد مـی هاي بزرگ را اجـاره      الاسلام، زمین 

آنان بدین وسیله درصدد بودند که با استفاده از موقعیت          
المقـدور از دادن مالیـات      و جایگاه شیخ الاسـلام؛ حتـی      

هاي کشاورزي سر باز زنند؛ براي نمونـه، در سـال      زمین
خواجه شـریف، پـسر حـاجی نورالـدین         168/ ق1097

هاي خالـصۀ بـاغین، سـعیدي، زریـسف،         فَریزنی، محله 
العـرب و برخـی از نـواحی        آباد حومه کرمان، قریـه    فتح

ولایت اربعـه را بـا ضـمانت میـرزا سـید، بـرادر شـیخ                
). 529:1369مشیزي، ( الاسلام از دیوان اجاره نمود 

الاسلام در امور حقوقی و قضایی ایالتنقش شیخ
هـا نظـارت بـر عقـود و       الاسـلام یکی از وظـایف شـیخ     

ــو    ــوقی ب ــور حق ــایر ام ــاملات و س ــسون، ( د مع سان
م شـاه  1656/ق1066؛ براي نمونـه، در سـال     )22:1372

عبدالعلیِ شـیخ الاسـلام بـه عنـوان یکـی از گواهـان و               
ناظران در داد و ستدهاي اقتصادي بین عناصـر دربـار و         

در ایـن سـال نجفقلـی      . کارگزاران حکومتی کرمان بـود    
بیگ رکابدار ـ رکابدار خاصه شریفه، ناظر بیوتات ـ بـه    

خـانِ حکمـران   آمد و در حـضور مرتـضی قلـی        کرمان  
ــک( ــاه )م1697ـ   1699/ ق1110ـ   1108: ح ، و ش

عبدالعلیِ شیخ الاسلام، و وزیر خالصه و کلانتر کرمـان          
مقداري شتر از ایادي حکومتی کرمان خریداري نمود و         
میزان مالیات تمغایی را که به شتران تعلق داشت، معین          

). 1369،246مشیزي،( نمود 
و بزرگـان ایالـت، املاکـشان را بـا امـضا و مهـر            حکام  

کردند تـا بـدین وسـیله       الاسلام خرید و فروش می    شیخ
دادوستد هایشان جنبۀ قانونی و رسمی یابد؛ براي نمونه         

م حکمران کرمان، عباسقلی خـان      1659/ق1069در سال 
در )  م1659ـ  1652/ق1069ـ  1062: حـک ( روبنده، 

باغی را در این شهر بـه       حالی از مقام خود عزل شد که        
قیمت پانصد تومان ساخته و به کلانتر شهر فروخته بود          
و قاضی سلمان شاه، قباله اي نوشت که شیخ الاسلام و           

مـــشیزي،( قاضـــی و متعَینـــین آن را مهـــر نمودنـــد 
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نیز شـیخ الاسـلام در معـاملات خریـد و           ). 1369،280
فــروش بــه منظــور رفــع اختلافــات بــین طلبکــاران و  

هـایش مـورد    کـرد و دیـدگاه    اران ابراز عقیده مـی    بدهک
م، میــرزا 1663/ ق1074ســال. گرفــتتوجــه قــرار مــی

محمد، نوادة ملا اکمل قاضی، مقداري از مال هندیان را          
داشته بود؛ لذا طلبکاران بـه دیـوان عـرض          نزد خود نگه  

آمدند و به تحریک شـیخ الاسـلام، شـاه عبـدالعلی، آن             
دنـد کـه او جـان باخـت و          چنان میرزا محمد را کتک ز     

فرزندانش مطالبۀ خون او را نمودند و چون کسی نبـود           
که جوابگوي مـال هنـدیان باشـد لـذا حقـوق هنـدیان              

). 1369،311مشیزي،( پایمال شد
هاي رسمی با مهر و امضاي شیخ       اسناد دولتی و گزارش   

/ ق1110در سـال    . کـرد الاسلام جنبۀ قـانونی پیـدا مـی       
خان، حکمـران کرمـان از      ی قلی م زمانی که مرتض   1699

ـ  1110: حک( خان رکابدار مقامش عزل و محمد علی
جانشین وي شـد، مـأمورانی از   ) م1701ـ  1699/ ق1112

دربار صـفوي بـراي مـصادره و بـرآورد و تخمـین ارزش              
بـه کرمـان    ) میـرزا علیرضـا   ( اموال و دارایی کلانتر کرمان      

هـاي  دارایـی آمدند تا گزارش مبـسوطی از کلیـۀ امـوال و            
کـردن  آنان پس از آمـاده    . کلانتر تهیه و به دربار ارسال کنند      

این نوشته، آن را تأیید و بزرگـان و شـیخ الاسـلام کرمـان              
نیز این سند را مهر و تصدیق نمودنـد         ) میرزا مظفر حسین  (

رسـیدگی  ).1384،280مؤمن کرمـانی،  (و به دربار فرستادند   
یافـت جزیـه از     به امـور حقـوقی و نظـارت بـر میـزانِ در            

هـا  الاسـلام زرتشتیان کرمان نیز یکی دیگر از وظایف شیخ       
ــال     ــه، در س ــراي نمون ــود؛ ب ــی از 1658/ق1068ب م یک

زرتشتیان به نام سهراب که از مأموران و عمال جزیه ایالت           
ناراضی بود، به اصفهان رفـت و در دربـار از بـدرفتاري و              

ر آنجا بنـا    د. سختگیريِ عاملین مالیاتیِ کرمان شکایت کرد     
مقـرر شـد کـه    ) نجفقلی بیگ( بر رأي و نظر ناظر بیوتات     

) شـاه عبـدالعالی   ( محصل مالیاتی در حضور شیخ الاسلام       
و کلانتر کرمان براساس قانون به امورات زرتشتیان کرمـان          

).1369:251مشیزي، ( رسیدگی نمایند 
هـاي قـضایی    در محاکم قـضایی بخـشی از مـسؤولیت        

,Niknejad(شـد  الاسلام واگـذار مـی  پادشاه به شیخ 

Nouraei, Dehqannejad,2014, VOL :6
مقام قاضی القضات یا رئـیس قـضات شـهرهاي          ). 79,

تـرین مقـام    ها، به طور سنتی، مهـم     بزرگ یا مراکز ایالت   
اي از  الاسـلام بـود، کـه بنـابر پـاره         مذهبی بعد از شـیخ    

ن الاسلام هاي کرمـا   هاي تاریخی، برخی از شیخ    گزارش
این مقـام را  ) میرزا بقا طباطبایی و شاه عبدالعالی ( مانند  

ــز در تــصرف داشــتند  ؛ 261و181: 1369مــشیزي، ( نی
البته، انتخاب قاضی و صدور حکـم       ).1388:127فلور،

الاسـلام  قضاوت براي قُضات کرمـان بـا امـضاي شـیخ          
رسمیت می یافت؛ براي نمونه، با وفات قاضی عربـشاه          

اش، قاضـی خواجـه     م، برادرزاده 1654/ق1064در سال   
الاسـلام کرمـان، شـاه      سلمان شاه با اجازه و تأیید شـیخ       

جاي او به منصب قضاوت منـصوب شـد          عبدالعالی، به 
قاضی ایالت هر چند که فـردي        .)1369:262مشیزي،  (

تري نسبت به   عالم در امور دینی بود؛ اما در مرتبۀ پایین        
امــور قــضایی الاســلام قــرار داشــت، و در انجــام شــیخ

استقلال و اجازه نداشت که حکمی بر خلاف نظر شیخ          
الاسلام صادر کند یا در جهت تضعیف موقعیـت شـیخ           

طورکـه گفتـه شـد، در       همان. الاسلام اقدامی انجام دهد   
هایی بین وزیر م اختلافات و مشاجره   1676/ق1087سال

میـرزا  ( بـا شـیخ الاسـلام کرمـان         ) حاتم بیگ ( کرمان  
/ ق1090رخ داد کـه دامنـۀ آن تـا سـال          ) مظفر حـسین    

در این سال، شیخ الاسـلام، قاضـی    . م ادامه داشت  1679
سلمان شاه را به جرم حمایت و همراهی با وزیر کرمان           
ــضاوت عــزل و یکــی از   ــام ق ــا او، از مق و مخالفــت ب
نزدیکان خود به نام ملا سلام االله پوستین دوز ماهانی را           

). 473ـ  1369:472مشیزي،( به جاي وي منصوب کرد
ــدکه       ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــیش ب ــطور پ در س

م 1663/ ق1074الاسلام، شـاه عبـدالعلی، در سـال        شیخ
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نوادة مولانا اکمل، میرزا محمد را به جرم فساد مالی آن           
).  1369:311مشیزي،( قدر کتک زد تا جان داد

الاسلام نمایندة دربار صفويشیخ
به عنوان نمایندة دربـار      ها در جامعۀ کرمان   شیخ الاسلام 

رفتند کـه زیـر نظـر شـیخ الاسـلام           صفوي به شمار می   
پایتخت به رتق و فتق امورات دینی و اجتمـاعی ایالـت            

هايِ رویـدادها و حـوادث      اخبار و گزارش  . پرداختندمی
مهم مملکتی نیز از طریق شیخ الاسلام پایتخت صـفوي          

هـاي مختلـف ایـن دولـت       هـاي ایالـت   الاسـلام به شیخ 
شــد و شــیخ الاســلام ایالــت نیــز مــأمور گــزارش مــی

خبررسانی به والی و دیگر ارکان قدرت و سـرانجام بـه           
عموم اهالی ایالت بود؛ براي نمونه، خبر درگذشت شـاه          
پیشین صفوي و جلوس شاه جدیـد کـه از رخـدادهاي            

رفت، به وسیلۀ دو شـیخ      مهم دولت صفوي به شمار می     
) و شیخ الاسلام کرمان      شیخ الاسلام پایتخت  ( الاسلام  

شیخ الاسلام  . رسانی شد به عموم اهالیِ این ایالت اطلاع     
/ ق1105مـاه ذي الحجـه       18شـنبه   اصفهان در روز سه   

اي بـه میـرزا مظفـر       هاي مهـر شـده    م در طی نامه   1694
حسین شیخ الاسلام کرمان، مأموریت داد تا خبر وفـات          

ر و سـخنان  با گفتا. شاه سلیمان را به همگان اطلاع دهد    
میرزا مظفـر حـسین همگـان از درگذشـت شـاه مطلـع              
شدند؛ اما کسی به غیر از شـیخ الاسـلام جـرأت بـازگو      
کردن آن را نداشت؛ تا سرانجام  یکی از خواص درگـاه            
شاه سلیمان صفوي، مومن نامی، از اصـفهان بـه کرمـان        
آمد و خبر مرگ شاه و به تخـت نشـستن شـاه سـلطان            

ـ  226: 1384مـومن کرمـانی،   ( حسین را با خود آورد 
بدین ترتیب، جایگاه شیخ الاسلام نزد دربـار تـا          ). 227

توانـست اخبـاري کـه دیگـران از         آن مقدار بود که مـی     
. گفتن آن وحشت داشتند، بدون بیم و ترس بازگو کنـد          

هـا بـراي خـود کاتـب و       ظاهرا برخی از شـیخ الاسـلام      
جایگـاه  اي داشتند و این موضوع خود بـر نویسندة ویژه 

هرچندکه بـراي هـیچ یـک از        . افزودو حشمت آنان می   
اي بیان نـشده    هاي کرمان کاتب و نویسنده    شیخ الاسلام 

م 1693/ ق1104است؛ اما مشیزي در ذیل وقـایع سـال          
کند؛ آنجـا کـه     به صورت گذرا به این موضوع اشاره می       

خواجــه شــجاع نویــسندة شــیخ الاســلام «: نویــسدمــی
از آنجــا کــه ). 680: 1384مــانی، مــومن کر( » ...ســابق

آخرین شیخ الاسلامی که از او در منابع یاد شده، میـرزا            
توان حـدس زد کـه پـدر او        مظفر حسین است؛ پس می    

الاسلامی پیشین ایالت، بـراي خـود       شاه عبدالعالی، شیخ  
شیخ الاسلام، شاه عبـد     . اي داشته است  کاتب و نویسنده  
اشت؛ بـه طـوري کـه    اي دها مکان ویژهالعلی، در جلسه 

گرفـت، آن را نـشانۀ   تـر قـرار مـی     اگر از آن محل پایین    
آن چنان که   . دانستاحترامی به خود می   توجهی و بی  بی

اي کـه بـا حــضور   م در جلـسه 1667/ ق1077در سـال  
بزرگان و اعیان کرمان به مناسبت حـضور منـصورخان،          
حکمــران کرمــان و قنــدهار، برگــزار شــده بــود؛ شــاه  

را در جاي دیگري غیر از محل مورد نظـر او           عبدالعالی  
ــشاندند ــساس    . ن ــسیار اح ــورد ب ــن برخ ــذا او از ای ل

سرخوردگی و حقارت کـرد و از ایـن غـصه دق مـرگ          
الاسـلام  کـه شـیخ   از آنجایی ). 337: 1369مشیزي،( شد  

ترین اجزاي قدرت سیاسی، دینـی      به عنوان یکی از مهم    
رفـت،  مـی و اجتماعی کرمان در دورة صفویه به شـمار          

مقامات مهم دربار صفوي که بـراي بررسـی و دریافـت        
شـدند، در خانـۀ     مالیات کرمان بـه ایـن شـهر وارد مـی          

گزیدنــد؛ بــراي نمونــه، در الاســلام ســکونت مــیشــیخ
م قراخـان، بـرادر امیرخـان       1626/ 1035الحجه سال ذي

حکمران کرمان، در بدو ورودش به کرمان چنـد روزي          
ــیخ  ــۀ ش  ــدر خان ــلام می ــان الاس ــا، میهم ــدرزا ابوالبق ش

م 1653/ق1063قعده سال   در ذي ). 1369،187مشیزي،(
باشـی کـه بـه منظـور نـسق          چـی صفی قلی بیگ شـیره    

سیورسات به کرمان آمده بود؛ در خانۀ یکی از خـوانین           
معروف افشار، عباس سلطانی، منزل دادنـد؛ جـایی کـه           
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الاسـلام، در آنجـا   میرزا سید، پسر شـاه عبـدالعلی شـیخ     
ــض ــت حـ ــشیزي،( ور داشـ ــاه ). 1369:230مـ جایگـ

الاسلام در کرمان تـا آن میـزان بـود کـه حکمـران              شیخ
جدید نیز در بدو ورود خود به ملاقات شیخ الاسـلام و            

رفت و مراتب همدلی و همراهی خـود را         کدخدایان می 
ــی    ــلام م ــان اع ــا آن ــال    ب ــه، در س ــراي نمون ــرد؛ ب ک

 ـ  چیم صفی قلی بیگ شیره    1659/ق1070 س از  باشـی پ
/ ق1079 ـ1069: حـک ( انتصاب به حکومـت کرمـان   

پس از ورود به شـهر از ایـن دو مقـام    ) م1668ـ  1659
حـدس زده   ). 1369:289مـشیزي، ( نام برده دیدار کرد     

شود تمامی این دید و بازدیدهاي مقامات دربار براي         می
آن بــود تــا از اوضــاع ایالــت اطــلاع یابنــد و مقامــات  

رفتنـد تـا    دا نزد شیخ الاسلام مـی     حکومتی کرمان در ابت   
بدین وسیله احترام خود را نسبت به شیخ الاسلام اعلام          
نمایند تا از پشتیبانی و حمایت او برخوردار شوند؛ زیرا          

هاي توجهی یا مخالفت با شیخ الاسلام زمینه      هرگونه بی 
.نمودعزلشان را فراهم می

اعیهاي اجتمها و مشاجرهالاسلام در نزاعنقش شیخ
هـاي  هـا و مـشاجره    تدریج دامنۀ نزاع  در دورة صفویه به   

منسوب به سـید حیـدر، پـدر شـاه اسـماعیل            (حیدري  
و حـوادث  ) االلهمنسوب به شاه نعمت   (و نعمتی   ) صفوي

آن در اغلب شهرهاي ایران؛ از جمله کرمان نیز کـشیده           
. شد، و ایـن شـهر را دچـار دودسـتگیِ اجتمـاعی کـرد              

در کرمان بر دامنۀ این اختلافات      ها  حضور شیخ الاسلام  
افزود؛ احتمالا آنان از حیدریه کـه بـه         ها می و دودستگی 

دستگاه قـدرت وابـسته بودنـد، در برابـر نعمتیـه دفـاع              
ــی ــه      م ــوذي ک ــدار و نف ــه اقت ــه ب ــا توج ــد و ب کردن
توانست ها داشتند، حمایت آنان از گروه می      الاسلامشیخ

ه از حمایـت    هرچنـد ک ـ  . خشم طرف مقابل را برانگیزد    
ها از گـروه خاصـی در منـابع اطلاعـی در            شیخ الاسلام 

هـاي  دست نیست؛ اما نقش آنـان در حـلّ ایـن بحـران            
گرفـت، قابـل    عقیدتی که جنبۀ اجتماعی بـه خـود مـی         

هـا در عاشـوراي سـال    اي از این نزاع   نمونه. توجه است 
ــهر رخ داد1671/ ق1082 ــن ش ــال . م در ای ــن س در ای

تا آنجـا پیـشروي کـرد کـه بـه      جنگ حیدري ـ نعمتی  
دعواي ساکنان دو محلۀ گورستان و محلۀ مسجد ملکی         

در ابتدا عباس بیگ، برادرزادة وزیر که       . کرمان منجر شد  
داروغۀ شهر بود، به همراه حمزه آقاي کُـرد بـا واکـنش             

هاي مسجد ملک، بازار شاه و بازار       سخت ساکنانِ محله  
ــه  ــاري روب ــدنداختی ــسر . رو ش ــب االله، پ ــی غی االله قل

. ساز، با گلوله پهلوي حمزه آقـا را سـوراخ کـرد           باروت
وزیر کرمان در آن روز نتوانـست جمعیـت را خـاموش            
کند و غیب االله فرار کرد؛ اما روز بعد ارکـان قـدرت در              

وزیر، کلانتر، شیخ الاسلام، قاضی، نایـب       ( کرمان؛ یعنی 
قاتل را شناسایی کردند و با عریضه اي او را به          ) الصدر

جهت اطلاع از ایـن موضـوع،       ( دیوان عدالت فرستادند    
). 391ـ389، 1369مشیزي،: رك

آموزش و نشر معارف اسلامی
ــه   ــد وقفنام ــا تأیی ــصدیق ی ــارات   ت ــر اختی ــا از دیگ ه

میـرزا بقـاء طباطبـایی،      . رفـت الاسلام به شمار مـی    شیخ
خان مـصدق و    الاسلام، در دورة زمامداري گنجعلی    شیخ

خان بود؛ به طوري که بـا مهـر او          مۀ گنجعلی مؤید وقفنا 
الاسـلام  البتـه، شـیخ   . یافتاین وقفنامه وجهۀ قانونی می    

رغم موقعیت دینی و اجتماعی فـراوان قـادر نبـود در            به
متن وقفنامه دخل و تصرف کند یا شرطی از شروط آن           
را تغییر دهد، یا آنکه مقـادیري وجـه از متـولی شـرعی           

ــت دارد  ــه دریاف ــاریزي، ( موقوف ــتانی پ 97: 1386باس
ظاهراَ از کارهاي مهم دیگري که به وسیلۀ شـیخ          ). 92و

هـاي  شـده، ایجـاد حلقـه     الاسلام در کرمـان انجـام مـی       
هاي موعظه بوده اسـت؛ زیـرا   تدریس و برگزاري جلسه   

طور که در سطور قبل اشاره شد، زمانی کـه وزیـر            همان
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لام میرزا هادي درصدد بـود تـا از موقعیـت شـیخ الاس ـ            
میــرزا مظفــر حــسین بکاهــد، در امــور مربــوط بــه شــیخ 

هـاي آمـوزش    ها دخالت و خود به برگزاري جلسه      الاسلام
ــیم و  تر ــود  و تعلـ ــان اقـــدام نمـ بیـــت دینـــی در کرمـ

شود که شیخ الاسلام    حدس زده می   .)1369:351مشیزي،(
هـاي  هاي سیاسی و اجتماعی، کوشش    در کنار همۀ فعالیت   

از آن جـایی    . در این شهر داشته است    فرهنگی و علمی نیز     
گیـرد کـه رتـق و فتـق امـور دینـی و       این حدس قوت می   

. شرعیِ کرمان به شیخ الاسلام باز می گشت

نقش شیخ الاسلام در تـأمین امـور رفـاهی و رونـق             
هاي اقتصاديبازار و فعالیت

هاي کرمان به امـور معنـوي و        هاي شیخ الاسلام  فعالیت
بلکه آنـان در جهـت تـأمین امـور          مذهبی منحصر نبود؛    

هـاي اقتـصادي در ایـن       رفاهی و رونق بازار و فعالیـت      
/ ق1064در سـال .دادندشهر برخی اقدامات را انجام می     

اي خان، دربارة احـداث بـاغ و مزرعـه        م عباسقلی 1653
نزدیک شهر با شیخ الاسلام، شـاه عبـدالعلی و کلانتـر،            

سرانجام پـس  . محمد زمان بیگ، بحث و تبادل نظر کرد  
از مذاکرات و گفتگوهـا تـصمیم گرفتنـد کـه در محلـۀ             
نوشاباد باغی احـداث شـود کـه کمتـر از دو دانـگ آن               

). 231 ـ1369:232مـشیزي، ( متعلق به حکمران باشـد  
م حکمـران کرمـان، صـفی قلـی         1666/ق1076در سال   

بیک، به همراه شیخ الاسلام شاه عبدالعلی، بـه احیـاء و            
( واحی کرمان مانند مهربانی اقـدام نمـود         آبادانی برخی از ن   

و خود شاه عبدالعلی، شـیخ الاسـلام،     ) 1369:333مشیزي،
نیز چند دهانه ساختمان بازارچـه را در کاروانـسراي میـرزا        

م بـر اثـر زلزلـه       1680/ق1091هادي ساخت که در سـال       
). 1369:481مشیزي،(ویران شدند 

نقش شیخ الاسلام در احیاء و آبادانی
هاي کرمان در برخـی اوقـات بـه احیـاء و            الاسلام شیخ

هاي مزروعی و کـشاورزيِ     آبادانی برخی قنوات و زمین    

نمودنـد و آن امـلاك را جـزو امـلاك           ایالت اقـدام مـی    
ــی   ــود م ــوروثیِ خ ــصی و م ــمردندشخ ــی از . ش برخ

هاي تاریخی بیانگر این موضوع است کـه آنـان          گزارش
ز دسـتبرد و    حتی براي حفظ املاك خود و جلـوگیري ا        
شـیخعلی  ( غارت دیگران از اعتمادالدوله دربار صفوي       

جستند؛ براي نمونـه، شـیخ الاسـلام        استمداد می ) خان  
کرمان، شاه عبدالعلی، آب قنات احمدآباد را با چـرخ و           

آباد ادوات مقنیان به کانال آبرسانیِ دیگري موسوم به االله        
ت آب این قنات سـالیانه بـه مـصرف کـش          . هدایت کرد 

پس از مرگ شیخ الاسلام     . رسیددوهزار من بذر غله می    
شاه عبدالعلی، این ملـک بـین فرزنـدانش تقـسیم و دو             
دانگ از شش دانگ به میرزا مظفر حسین شیخ الاسـلام           

وي در دوران اقامتش در اصفهان سهم خود از         . داده شد 
قنات مزبور را به مبلغ سی تومان از طریـق مزایـده بـه              

پــسر شــیخعلی خــانِ (ر شکارباشــی عبــاس بیــگ امیــ
پس از مرگ عباس بیـگ و       . ، واگذار نمود  )اعتمادالدوله

حبس و تبعید میرزا مظفر حسین شیخ الاسلام به شیراز،          
خان به عرضِ شیخعلی  ) سید میرزا   ( برادر شیخ الاسلام  

رساند که گروهـی از ملاکـان احمـدآباد بـه آب قنـات              
را داخـل آب قنـات      آباد دستبرد زده و آب این قنات      االله

ــوده  ــود نم ــوع مزبــور    . انــدخ ــراي بررســی موض ب
رمـضان   15خان دربارة سـرقت آب قنـات در         شیخعلی

اي بـه قیاآقـا زنگنـه در خـصوص          م نامه 1681/ق1092
سرقت آب قنـات داد تـا نـزد وزیـر و دیگـر کارکنـان                

بنا به درخواست مقامـات دربـار،       . حکومتی کرمان برند  
اخــل قنــات رفتنــد و پــس از گروهــی از مقَنیــان بــه د

آبـاد  هاي لازم مـشخص شـد کـه آب قنـات االله           بررسی
).1369:292مشیزي،( شود داخل آب احمدآباد می

ایالت کرمان از دیرباز به سبب منابع معدنی کانون توجه    
م معـدن کوبنـان     1658/ق1069در سـال  . دستگاه قدرت بود  

کور براي اسـتخراج معـدن مـذ      . مورد توجه شاه قرار گرفت    
و ناظر بیوتـات    )  میرزا مظفر (هیأتی متشکل از کلانتر کرمان      

، و میـرزا معـصوم خراسـانی از کوبنـان بـه             )نجفقلی بیگ ( 
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همراه شیخ الاسلام بـه کوبنـان رفتنـد تـا اسـتخراج معـدن               
شــیخ الاســلام بــا توجــه بــه مقــام و . مــذکور انجــام گیــرد

یگـران  جایگاهی که داشت، شیوة رفتار و نوع برخورد او با د        
و عبارات و کلمـات بـه کـار رفتـه از سـوي او در مواضـع                  
مختلف بیانگر موافقت یا مخالفت او با مأموران حکـومتی و           

رفـت؛ بـراي نمونـه، در هنگـام احتـراق           دربار به شمار مـی    
الاسلام به کلانتـر لبخنـدي زد کـه خـود خـشم           معدن، شیخ 

ا صفی قلی بیگ وزیر، را برانگیخت؛ زیرا وي ایـن لبخنـد ر            
از ایـن رو،    . احترامی به خـود دانـست     توجهی و بی  نشانۀ بی 

آمیزي کلانتر را مـورد خطـاب       صفی قلی بیگ با لحن گلایه     
. قــرار داد و نارضــایتی خــود را نــسبت بــه آنــان نــشان داد

اي الاسلام و نجفقلی بیگ، کلانتر کرمان، بـراي رفتاره ـ        شیخ
).1369:292مشیزي،(نامناسب خود عذرخواهی کردند 

نتیجه
ــت و     ــذهبی داش ــۀ م ــت جنب ــفوي حکوم در دورة ص

تري برقرار کرد؛ لذا    روحانیت با حکومت ارتباط محکم    
مقام شیخ الاسلامی کـه بـه عنـوان یـک مقـام دینـی از                

هـاي قبلـی بـود، در ایـن دولـت نیـز در         مواریث دولت 
ــب  ــام نای ــار مق ــان در دورة صــفویه در کن ــصدر کرم ال

هر چند کـه    . رفتشمار می بالاترین مقام دینی ایالت به      
این مقام از سوي شاه صفوي به افراد داده می شد؛ ولی            

آمد که بـه    در ایالت کرمان مقامی غیردولتی به شمار می       
. گرفـت صورت موروثی در اختیـار خانـدانی قـرار مـی          

در کرمان قـدرت     استقلال مالی و معیشتیِ شیخ الاسلام     
تـا آنجـا کـه    نمود؛و نفوذ نامحدودي براي او فراهم می 

وي هرگاه قدرت و محدودة اختیاراتش با دیگر عوامـل          
ــرار     ــارض ق ــت در تع ــی ایال ــال سیاس ــی و رج اجرای

آمد و براي آنکه ایـن      گرفت، درصدد عزل آنان برمی    می
موقعیت را همچنان براي خـود حفـظ نمایـد، در امـور             

گیــري سیاسـی و اجتمــاعی و قــضایی مـستقلا تــصمیم  
الاسلام در ایالت   بر اقتدار شیخ   با گذشت زمان،  . کردمی

هاي اولیـه ایالـت     ظاهرا شیخ الاسلام  . کرمان افزوده شد  

تـدریج از   به رسیدگی به امور شرعی قانع بودند؛ اما بـه         
طـور مـستقیم در   الاسلام، آنان بهزمان مظفر حسین شیخ   

تـدریج  سیاست و اقتـصاد ایالـت دخالـت کردنـد و بـه            
بـار صـفوي بودنـد و       درصدد کسب رتبه و ارتقـا در در       

چینـی  براي نیل به این هدف علیه صـدر خاصـه توطئـه    
دولت صفوي تا پایان عمر خود هرگـز درصـدد          . کردند

حرمتـی  عزل این نهاد دینی برنیامد؛ حتی زمانی کـه بـی          
ها را نسبت به خود مشاهده نمود،       الاسلامبرخی از شیخ  

هـر چنـد ایـن مقـام    . تنها به تبعید این مقام بسنده کـرد    
دینی در کرمان در حکم سخنگو و فرد موثق دولـت بـه    

هـاي  هـا و حـسادت    آمد؛ اما آنان با کارشـکنی     شمار می 
هـاي شـورش را     خود علیه دیگر اربـاب قـدرت زمینـه        

کردند و رجال حکومتی و دیگر بزرگـان ایـن          فراهم می 
موضوع را دریافته بودند؛ لذا در بدو ورودشان نزد آنـان        

اداي احتـرام و نیـز از آنـان اخبـار و      رفتند تا به آنان   می
اطلاعاتی از اوضاع سیاسـی و اجتمـاعی ایالـت کـسب            
کنند و نحوة تعامل با دولت صفوي را از آنان فراگیرند،           

ها در  دهنده مقبولیت عمومی شیخ الاسلام    که خود نشان  
رسـیدگی بـه امـور      . جامعۀ کرمان و دربار بـوده اسـت       

یالـت و توسـعه     قضایی و دادرسی و انتخـاب قـضات ا        
علوم و معارف اسلامی و نظارت بر وقف از وظـایف و       

هـا بـود کـه ایـن موضـوع          اختیارات دیگر شیخ الاسلام   
هــاي دهنــده اطلاعــات و آگــاهی آنــان از دانــشنــشان

از ایــن رو، بــا توجــه بــه . اســتاســلامی شــیعی بــوده
اطلاعات دینی و موقعیت اجتماعی که شیخ الاسـلام در      

هـا و کـشف     ر وي در ایجـاد نـزاع      کرمان داشت، حضو  
هـاي اجتمـاعیِ ایـن شـهر بـسیار      عوامل جرم و جنایت 

هــايِ کرمــان افــراد الاســلامبرخــی از شــیخ. مــؤثر بــود
سودجویی بودند و بر قیمت هاي محصولات زراعـی و          
باغی نظارت و همواره سعی داشتند تا اموال خـود را از            

مکـان بـا   دستبرد مأموران مالیاتی حفظ کنند و تـا حـد ا         
هاي ایالت از پرداخت مالیات خودداري و       کمک داروغه 

کردند، که این امر خود  در تعیین نرخ مالیاتی دخالت می     
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همچنـین،  . اسباب آشوب و اغتشاش را به دنبال داشـت   
شـان افزودنـد و     روز بـر امـلاك خـانوادگی      بـه آنان روز 

زمینداران بزرگی شدند که خـود تحـول چـشمگیري را           
. لکیت برخی اراضی ایالت به دنبـال داشـت        در نحوة ما  

هــا را حمایــت و همراهــی آنــان در دفــع حملــۀ بلــوچ
توان ادامۀ برنامه هاي اقتصادي آنان دانست تا بـدین          می

اي کـه امـلاك و      جویان را از نواحی   وسیله اشرار و فتنه   
البتـه، در   . هاي آنان در آنجا قرار داشت، دورکنند      دارایی

ور شـیخ الاسـلام بـه عنـوان نـاظر      اي از مواقع حض  پاره
دربار در برخی از فعالیت هـاي اقتـصادي ایالـت ماننـد        
استخراج معدن الزامی بود تـا منـابع معـدنی از دزدي و            

ــود  ــراد سـ ــارت افـ ــودغـ ــظ شـ ــین، . جو حفـ همچنـ
هاي کرمان براي توسعۀ رونـق اقتـصادي و         الاسلامشیخ

ز ماندگاري نام خود به ایجـاد بـازار و آبـادانی برخـی ا             
. نواحی اطراف کرمان و اقدام کردند

:هانوشتپی
( ـ نام وي به صورت میرزا ابوالبقا نیز ضبط شـده اسـت    1

).2/624: 1362قمی، 
ـ  2/624: 1362قمـی،  : ـ براي اطلاع از متن فرمـان، رك  2

625.
ـ انتصاب محصلان مالیاتی ولایت از وظایف کلانتران در  3

عـلاوه آنکـه وي دربـاره       بـه  رفت؛دورة صفوي به شمار می    
).76: 1388فلور،( کردمیزان مالیات با اصناف مذاکره می

ـ صدر ایالتی مانند صدر مرکزي در نهاد دینی نظارت، بر  4
دار وي عهـده  . هاي مذهبی برتري داشـت    همۀ اعضاي گروه  

. ادارة اوقــاف و سرپرســت همــۀ امــور مربــوط بــه آن بــود
سـاوري،  ( اي نشده است  اشاره متأسفانه، در منابع به نام وي     

، قـسمت دوم،  6، جتاریخ ایران کمبـریج ، 237 ـ211: 1387
).ترجمه تیمور قادري

بیگی در منابع آورده نشده است، به ـ از آنجا که نام دیوان 5
رسد منظور همان دیوان بیگـی دربـار، زینـل خـان،            نظر می 

).10: همین تحقیق: رك( باشد
رفت که دلفارد در کنـار آن اسـت  اي در جیـ نام رودخانه 6
باستانی پاریزي، حواشی و توضیحات او بر تذکره صفویه،         (

).1، پانویس ش427
ترین و ـ مقام صدارت تا پایان دورة صفوي به عنوان عالی7

آمد که همـۀ علمـا آرزوي       بالاترین مقام مذهبی به شمار می     
مـه این مقـام کـه بـه دو بخـش عا        . دستیابی به آن را داشتند    

شد،  چنان مقـامی بـود کـه در     و خاصه تقسیم می   ) ممالک(
تعیین حکام شرع، مباشران . امور شرعی مداخله کامل داشت 

اوقاف، رسیدگی به کارهاي سـادات و علمـا و مدرسـان و             
شیخ الاسلامان، پیشنمازان، قاضیان، متولیـان، خـدام مقـابر،          
ــایر    ــستوفیان، و س ــاظران، م ــساجد، ن ــدارس، م ــزارات م م

ــ ــا   مت ــایف صــدر ی ــا از وظ ــال آنه ــات و امث صدیان موقوف
است و الممالک و ماهیت این مقام اغلب موروثی بوده       صدر

فرستاد و در   هاي بزرگ می  اي به ایالت  از سوي خود نماینده   
کنار شیخ الاسلام به امورات اجتمـاعی و شـرعی رسـیدگی            

؛ 2/803: 1364؛  فلسفی،  1383:10/296نژاد تولمی، ( کردمی
)؛1378،2،ره الملـوك تـذک  TURNER, 1997 ,750. ,

VOLUM IX,
تـر از  دار امـور مـالی بـود و  پـایین    ـ مستوفی خاصه عهـده  8

منابع  بـه اسـم مـستوفی خاصـه        . مستوفی الممالک قرار داشت   
الدین اند؛ اما از آنجا که میرزا شمس      اي نکرده ایالت کرمان اشاره  

دار ایـن سـال عهـده      مستوفی، سمت مستوفی این ایالـت را در       
شود ایـن سـمت بـر عهـدة او بـوده      بوده است، حدس زده می   

قـسمت  ( ، 6، ج تـاریخ ایـران کمبـریج     ،  1387سـیوري،   ( است
).    476: 1369؛ مشیزي،215، دورة صفوي، )دوم

هـاي متعـددي از مـردم گرفتـه     در دورة صفوي مالیات ـ9
ت، نعَـل  علوفه، اقام ـ: شد که برخی از آنان عبارت بود از می

، 1392؛ پاریزي، 550:1369مشیزي،( بها و قنلغا و سیورغال      
).159ـ 154: 1362،سیاست و اقتصاد عصر صفوي

تـاریخ  ، 1387فراگنـر،  : براي اطلاع از ایـن مالیـات، رك  ـ  10
. 451ـ447، دورة صفوي، )قسمت دوم( ، 6، جایران کمبریج

منابع 
حواشـی و   . )1369.(باستانی پاریزي،  محمد ابـراهیم     -

.علم: تهران،تعلیقات او بر تذکره صفویه
سیاســـــت و ). 1362.(--------------------

. علم: ، تهراناقتصاد عصر صفوي
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وقفنامــــــه « ).1386. (--------------------
.علم: ، تهران181ـ 79، گنجعلی خان، »گنجعلی خان

تذکره الملوك و سازمان اداري حکومـت صـفوي یـا           -
ــر تــذکره الملــوك تعلی ــه )1378(.قــات مینورســکی ب ب

دکتر سید محمد دبیر سـیاقی، ترجمـه مـسعود          کوشش
.امیرکبیر: رجب نیا، تهران

وضع کشور ایـران    ( سفرنامه سانسون   ). 1377.(سانسون- 
.گلها: ، ترجمه محمد مهیار، اصفهان)در عهد شاه سلیمان

سـاختار نهـاد و اندیـشه       ). 1389. (گل، منصور صفت-
خـدمات فرهنگـی    : ، تهران ینی در ایر ان عصر صفوي     د

.رسا
، زنـدگانی شـاه عبـاس اول      ). 1364.(فلسفی، نصراالله -
.علمی: ، تهران2و1ج
، نظــام قــضایی عــصر صــفوي). 1388.(فلــور، ویلــم-

پژوهـشگاه حـوزه و     : ترجمه دکتـر حـسن زندیـه، قـم        
.دانشگاه

قمی، قاضی احمد بن شرف الدین الحسین الحـسینی         -
، بــه تــصحیح دکتــر خلاصــه التــواریخ). 1362.(مــیالق
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